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 اينجا كه هستيم
 
 
 

رويـش را  .  رودي ـجلـو م  زناناحمد حرف.  يند بيرونايماز در بزرگ دانشگاه 
سـت بـه تماشـاي    ايستاده.  مهرداد حواسش به حرفهاي او نيست.  گردانديبرم

گويد حيف يمهرداد م.  زندياز نقاشيش حرف م.  ايستدمياحمد منتظر .  خيابان
پرسـد  ياحمـد م .  افتديو ياد من م ــاحمد نفهميده  كنديفكر م.  روز تمام شده
 ؟فهر طر ــ روندياز كدام طرف م

 ــ ـ گذرنـد يكـه م  ــ ـ بينـد يدرختها را م: مهرداد به فكر غروب است
شـده كنـار جـوي    كتابهاي چيده ــ دست ندارد ــ كنديي كه گدايي ماپسربچه

  آفتـاب تـوي   ــ ـ رنگهـاي تنـد شـلوغي خيابـان     ــ خودآموز آلماني ــ آببي
جلـو  هـاي گـذراي دانشـگاه از    ميلـه  ــ درخششهاي بيقرار ــ ي ماشينهاشيشه

 .چمن شفاف و ساختمانهاي گردآلود دور
  ــــ بعــدازظهرهاي آخــر ارديبهشــت خيابــان كــاخ: يــاد مــن اســت

    خنـك  ــ ـ روآرامـش پيـاده   ــ ـ صـداي آب تـوي جـوي    ــ ي طرحهادفترچه
حواسـش بـه   .  كند كه اينهـا را ازنـو پيـدا كنـد    يبرش را نگاه مودور.  هاسايه

به سبزهاي شاد كه توي غبـار غـروب     .به سفيد درخشان آفتاب.  درختهاست
 .احمد افتاده به حرف.  ستپراكنده

پرسـد  يم.  كي؟  دختر ــ پرسد چطور نذر سيد كرده بودنديمهرداد م
پسـر سـيد   .  گويد آهـان يمهرداد م.  دهدياحمد توضيح م  .يعني چه ــ كه چه
يـد  گويم.  بيند مهرداد حواسش بـه اوسـت  ياحمد م.  گويد حيفيبعد م.  نبود

 .فقط همين نبود
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كجا؟  احمد  ــ پرسد كدام مدرسهيمهرداد م.  تقي همشاگرديش بود
 اًكنــد اگــر مــن بــودم حتمــيفكــر م.  شناســديمهــرداد خيابــان را نم.  گويــديم
.  آمدن و رفتن و نديدن: شناسدياما نم ــ جا را ديدهكند همهيفكر م.  شناختميم
رسـد  يبه مهرداد كه م.  افتديعقب ماحمد .  گذرديگويد آهان و از چهارراه ميم

نزديـك   ي خاكي،دعوا توي يك كوچه.  زنديش با تقي حرف ميدارد از آشناي
از دعوا خوشـش   ــ رسديپدر احمد م ــ خورديكت تقي جر م ــ ي احمدخانه
 .شكنديسر احمد م ــ اهد احمد را تنبيه كندوخيم ــ يداينم

هيچوقـت احمـد و رفـيقش    پرسـد  يمهرداد يكباره م.  خندديم احمد
كنـد  يمهـرداد حـس م  .  گويـد نـه  يسادگي مه احمد ب.  استند نقشه بكشندونخ

احمـد    .بـالاخره دختـر چطـور شـد     ــ ـ گويد آهانيم.  ستاحمد به فكر تقي
تقي مدرسـه را ول  .  گويديي قصه را مبعد همه.  گويد دادندش به يك سيديم
احمـد فقـط   .  دختر پيشـنماز  ــ تراخ: شودياه موخاطرخ.  رود ميدانيم.  كنديم

احمـد  .  برندش بيمارستانيم.  خورديتقي ترياك م.  از دور ــ يكبار او را ديده
.  شـويند يهـاي تقـي را م  روده.  شوديتوي راهرو بيمارستان با پرستار دعواش م

ي يـاد همـه  .  افتـد ياهرم مومهرداد ياد خ ـ.  شود شستياهي را اما نموخاطرخ
نـه را بـا غـيظ    .  گويد نهياحمد م.  گويد نهيبه خنده م.  شناختهدخترهايي كه 

 .ستمهرداد اما توي گذشته.  گردد مهرداد را نگاه كنديبرم.  گويديم
.  سـت مهرداد خسـته .  و بعد توي خيابان ــ پيچند توي يك كوچهيم

.  يـد ايداند اما احمـد تـوي هـر كافـه نم    يم.  گردد كه بنشيننديعقب يك كافه م
اختـر سـم     .ر شـد وپرسد دختر چط ـياز احمد م.  روديكه آدم حسابي نم اينجا

بعـد بـه پـايش    .  كننـد يتوي اتاق زندانيش م.  رسنديدادش مه زود ب.  خورديم
 . پرسـد چطـور  يم.  دانـد ياحمـد نم  . پرسد كه چـه يمهرداد م.  كنديسوزن فروم

يند بالاي ايم.  دهد اجارهيشان را مدرش خانهپگويد يم.  دانديگويد نمياحمد م
 ــ اگر مجال ميافتم ــ در فكر مهرداد.  بيندياحمد ديگر تقي را نم.  بولوار كرج
 .جارفتم همهيم.  كردميام را عوض ممن هم خانه
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.  گـردد پـايين  احمـد ديگـر برنمي    .ور شـد پرسد بعد چطياز احمد م
زن .  خـرد يخانـه م .  مانـد يتقي توي ميـدان م .  يد دانشگاهايم.  يد دبيرستانايم
.  گويـد آمـده دانشـگاه   ياحمـد م   .سد چرا احمد برنگشـته يپرمهرداد م.  گيرديم

 .  گـردد يبـراي نقاشـي هـم برنم    حتـي پرسـد  يمهـرداد م .  همين جواب را دارد
كند احمد نقاش خوبي يفكر م.  شناسد و نه جاهاي غريبهينقاشي جاهايي كه م

  .پرسـد چـرا بايـد برگـردد    ياحمـد م .  داند اما چـه بكشـد  ينم ــ تواند بشوديم
گويد وقتي يم.  اما مطمئن نيست ــكند جواب اين را من داشتم يمهرداد فكر م

احمـد  .  ي تهـران را بكشـد  اسـت نقشـه  وخيدبيرستان بود با يكي از رفقاش م
 .كرديپرسيد چرا و گريه ميافتد كه ميمهرداد ياد مادرم م  .پرسد چرايم
 

.  و آمـديم تـوي اتـاق    ــ ـ دست من بـود شده بزرگ لولهسفيد يك ورق كاغذ 
: ي اتـاق خيابـان بـود   هاي آهني پنجـره و پشت ميله ــ مهرداد پنجره را بازكرد

ي درختهـا و صـداي آب و دو مـرد جـوان بـا      هـاي خفـه  رو گرم و سايهپياده
ي اينهـا  مهرداد همه(زيرپيراهنيهاي ركابي كه روي دفترهاشان خم شده بودند 

 ــ ـ مهـرداد برگشـت   ــ ميز را كشيدم وسط اتاق و).  ته باشدياد داشه را بايد ب
 ــ ـ كـردم ينگاهش م ــ ي كاغذ چرخ خورد ولوله.  كاغذ را گذاشتم روي ميز

به مهرداد گفتم كـتش را بكنـد و از اتـاق آمـدم بيـرون كـه       .  ي ميز ايستادلبه
برگشـتم  .  مـد اياز اتاق مهمانخانه صداي خنده و حـرف م .  دستهايم را بشويم

كـت مهـرداد   .  كتم را كنـدم  ــ كرديمهرداد داشت كاغذ را بازم ــ توي اتاق و
يپرسيد بايد چـه  مهرداد مرتب م ــ برش داشتم و.  اب افتاده بودوختختروي 
ي صندلي آويزانش كردم و بعد در كمد را بازكردم و كـتم را  دسته به ــ بكنيم

ميز بـراي كاغـذ   .  گشتم وسط اتاقاز جارختي آويزان كردم و در را بستم و بر
ش اه ـكوچك بود و كاغذ از دو طرفش آويزان شده بود و در دو طرف آن لبه

كاغذ را لوله كـرد و گفـت بايـد     دمهردا.  بالا و پايين ــ شديشد و باز ميلوله م
گفـتم مـادرم   .  اق مهمانخانه كه كاغذ را روي ميز بزرگ پهـن كنـيم  يرفتيم اتم

اشاره كردم ميز را  ــ كاغذ را از دستش گرفتم و.  د درماندمهمان دارد و مهردا
اقچـه چيـزي   طگفـتم از روي  .  روي فرش كف اتاق پهن كردم ــ بكشد كنار
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ي جـوهر  كتاب و شيشه.  تاريخ: ي جوهر آورد و يك كتابيك شيشه.  بدهد
مهـرداد  .  هاش در دو طرف آنهـا لولـه شـد   هاي كاغذ اما گوشهرا گذاشتم لبه

امـا   ــ گفتم اول بايد حدود را معلوم كنيم.  اهرم گفت آهانوو مثل خ نشست
مهرداد گفت اول بايـد يـك مركـز فـرض     .  دانستم از كجا بايد شروع كردمين

مركز كجا .  شوديقبول كردم و بعد ديدم نم.  كنيم و بعد شروع كنيم به كشيدن
.  شـد يو نم ــ ـ ويارراه پهل ـهگفتم يا چ.  بود؟  مهرداد گفت چهارراه اسلامبول

ي برداشت و بازش كـرد و از وسـطش دو ورق   امهرداد از روي طاقچه كتابچه
كاغذ كند و روي كاغذ طرحي ريخت از چهارراه اسلامبول و خيابانها را ادامه 

اب رسيدم و تكيه دادم وختخت خودم را عقب كشيدم و به.  و گم كرد ــ ـ داد
 ـ  : مثـل شـهرنو رفتـنش   (يـاد نداشـت   ه و فكر كردم خيابانها را ديده بود امـا ب

).  سـت و نفهميـده  ــ ـ پر از عشق و ترحم ــ ي آدمهاگردد با نفرت از بقيهيبرم
هـا و كتابچـه را   اميدي گفـت بـرويم سـينما و مـداد و كاغـذ      مهرداد از سر نا

صـداي  .  گذاشت روي فرش و به عقب خزيد تا به ديوار برسد و تكيـه دهـد  
   مهــرداد ســرش را بلنــد كــرد و از.  شــنيديميمآب تــوي جويهــاي خيابــان را 

هـاي  برگ: هاي آهني بيرون را نگاه كـرد لاي ميلههي بالاي سرش و از لابپنجره
آمدم جلو و .  لاي برگها آفتاب چشمش را زدهاز لاب ــ سبز و آسمان درخشان

فـرش كـه روي مـتن    اب وبـرخلاف خ ـ  ــ گفتم بايد يك مستطيل فرض كنيم
يك خط كشيدم كه نهر كرج بود و .  مانديكشيدم جاش ممي لاكيش با انگشت

اما  ــ طرف ديگر يك مربع كوچك كشيدم.  نادري: يك خط ديگر كه كج شد
.  فردوسي بالا: بدون اين كه بكشم ــ طرف ديگر.  دانشگاه: جاي انگشتم نماند

دانستم تهران فقط يم.  مهرداد گفت اين طرف را حداقل خيابان سعدي بگيريم
استم قدم قدم جلو برويم و گفتم كارمان مشكل وخيوي آن مستطيل نبود اما مت
بيشتر توي فكر خيابان كاخ بودم و گفتم كاش فقـط  .  اما قبول كردم ــ شوديم

.  درم را شنيدم و در اتاق بـاز شـد  اصداي م.  كشيديميي خيابان كاخ را منقشه
ادرم كاغذ را ديد و م.  ويدمهرداد ايستاد كه سلام بگ.  طرفش كردمه رويم را ب

  .مـادرم پرسـيد بـراي مدرسـه    .  مهرداد گفت  .استيم بكنيموخپرسيد چكار مي
بعـد  .  و از اتـاق رفـت بيـرون    ــ ـ خورديگفت پس به چه دردمان م.  گفتم نه



 /۱۵ /

.  نـه   .اسـتم بـروم  ودوباره سرش را آورد تو و پرسيد پهلوي مهمانهـاش نميخ 
تنها كه مانديم مهـرداد پرسـيد بعـد از    .  نه  .اهرم از مدرسه برگشتهوپرسيد خ

گـذاريم  يگفتم با عمويم قـرار م   .يد بندر پهلوياياهرم هم با من موامتحانها خ
بايـد كاغـذ را لولـه    .  مهرداد گفت شـايد قبـول نشـود   .  مهرداد هم با ما بيايد

بـه فكـر   .  كرديميرفتيم بيرون و شروع ميگذاشتيم بالاي كمد و ميكرديم و ميم
.  شـده شـده و فهميـده  به فكـر خيابـان كـاخ شـناخته    .  شده بودمي كاملشهنق

هـاي  نه فقط آن جور كـه تـوي نقشـه   .  شدهديوار اتاق كوبيده شده و بهكشيده
    هـا و يهـاي آشـنا و درختهـا و جو   هـا و گوشـه  هـا و كافـه  كوچـه  :چاپي بـود 

 .آدمها حتي ــ ي دخترهامدرسه
 

افتند به گشتن توي يم.  گويد آهانيمهرداد م.  ديدهگويد صبح تقي را ياحمد م
رسـند راه بـه   يبـه تهـش كـه م    ــ ـ يـد ايبست مي كه به نظر بناكوچه: خيابانها

ي اكوچـه  ــ ـ شود ديدينم تهش را ــ خورديي كه پيچ ماكوچه ــ خياباني دارد
 .هاي باريككوچه ــ كه پله دارد

كنـد  ييكبـاره حـس م   مهرداد.  ساكت است.  كندينگاهي به احمد م
.  چراغهـاي خيابـان روشـن اسـت    .  پيچند تـوي يـك خيابـان   يم.  شب رسيده

تقـي را در  .  استه بگويدوخيگويد همين را مياحمد م  .كرديپرسد تقي چه ميم
ي سـفره .  رودي ـو م ــ تعارف.  اشكند به خانهيتقي دعوتش م.  بينديخيابان م

گويـد اختـر بـه سـن قـانوني      ير متقي سر ناهـا .  و غذاها ــ سفيد روي زمين
 اًحتم ـ  .پرسـد اگـر نشـد   يمهرداد م.  يابه بهانه ــ تواند طلاق بگيرديم.  رسيده

 ـ   .شـود يپرسد زن تقي چـه م يمهرداد م.  گيردشيبعد تقي م.  شوديم ه احمـد ب
ــه نم يســادگي م ــد تقــي طلاقــش ك ــه .  دهــديگوي      وقــت عروســي هــم گفت
     پرسـد يمهـرداد م .  سـت هـم راضـي  اختـر  .  سـت زن راضـي .  ستاهوخاطرخ

پرسد دوتا زن و چهارتـا  يمهرداد م.  تاتقي؟  سه.  يكي  .دختر چندتا بچه دارد
 .دهديجواب نم احمد  .بچه
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 اشاره
 

 يآستانه اين روزها بنابراين در.  آيد، در تهرانبه دنيا مي 1319شميم بهار آبان 
انديشه و  اسالگي ب 20اوايل .  سالشمار سرراستي دارد اتفاقاًو .  ستسالگي 80
ي ‘هنرها ادبيات و’ بخش مسئوليتبعد يك دو شماره و  شوديمهمراه  هنر
سالگي  30 اوايل.  سالگي 20تا اواخر  ،گيرديرا به عهده ممجله ي پنجم دوره

و تا پايان   .ايدپنمي سه سالي بيشتر قهراً كه پيونددمي 51انتشارات ي تجربه هب
 همزمان.  كندمي تهران تدريس ي هنرهاي زيباي دانشگاهدانشكده سالگي در 30
كار  درمنحصراً  سالگي 40 از آغاز  .)دهدنمي دست كه(فيلم بسازد  كوشدمي

 .در تهران »هنوز و همچنان«.  است بوده نوشتن رمان
    بهـار را ي نشـده /شـده چـاپ هـاي  ‘اولـي ’ي از ب ـمنتخ ي كه در دست داريـد كتاب

 بـا  ــ ـ آورد، در سـه دفتـر  يكجا گرد مـي ) سالگي 30 سطاوا تا سالگي 20 اوايل(
 .كه انتخاب خود اوست ها‘مشق’عنوان  با و نويسنده صلاحديد

 
        هايسالدرميايد،  ـو ه الف ها اول بار دري داستاناين زنجيره.  1دفتر
     10و ) 43 دي( 5و ) 43خرداد ( 3هاي به ترتيب در شماره:  1343 – 52
          ؛ي ششمدوره از) 47 آذر( 3ي شماره ؛ي پنجماز دوره) 46مرداد (

     گذشته از تصحيح.  ي هفتماز دوره )52ارديبهشت و خرداد ( 3يشماره
ي نخورده مانده ــ در محدودهدستها داستانمتن  ،غلطها وغفلتهاي چاپي

 .و مقدورات امكانات
 

 اول بار در )نظر ست براي نقد وكه اصطلاح نويسنده(‘ يادداشتها’اين .  2دفتر
 :درميايندهاي متفاوتي مجله
         و‘ خشت و آينه’و ‘ احمدآل’ و ‘ نابوكف’ و ‘تنگسير’:  هـالف و  ــــ

         ؛ي چهارماز دوره) 42مهر ( 8 يبه ترتيب در شماره‘ آگرانديسمان’ 
   و) 45ارديبهشت ( 8و ) 44مهر ( 7 و )43مهر ( 4و ) 42بهمن ( 1 هايشماره
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بهمن ( 1ي در شماره‘ سياوش در تخت جمشيد’ ؛پنجم ياز دوره) 46 مرداد( 10
 .ي ششماز دوره )46
كه حالا اند شده حذف اًبه اين خاطر استثنائ كفوفرازهاي انگليسي حواشي ناب(

 .)انددسترس در هارمان ي فارسيديگر ترجمه
      ‘اليوت يترجمه مشكل’): ي غلامحسين ساعديدوره( انتقاد كتاب ــــ

 ).43اسفند ( 8ي در شماره
     در به ترتيب: ‘راهنماي فيلم’): ي بيژن خرسنددوره( سينماي نو ــــ

فروردين (ششم  و) 45دي (و سوم ) 45آذر (و دوم ) 45آبان (هاي اول شماره
 ).46خرداد (و هفتم ) 46

؛ )47آبان  14 - 639ش(‘ راز كيهان’): ي بيژن خرسندهدور( ستاره سينما ــــ
؛ )47دي  3 - 646ش(‘ باني و كلايد’؛ )47آبان  21 - 640ش(‘ بهترين مرد’
 ).47دي  10 - 647ش( ‘ييسامورا’

؛ )48فروردين  18 - 905ش(‘ الدورادو ’): ي بيژن خرسنددوره( فردوسي ــــ
 ).48خرداد  19 - 914ش( ‘شناگر’
 

تنها  ي پنجاهدهه ي اولهاي تمام و ناتمام نيمهها و فيلمنامهاز طرح.  3دفتر
و  ،ستغزالي »سوانح«ت از  10 ينهصح متنسه تكه ( ماندهي باق »عاشقانه«

 .)ستديرسهرو »عقل سرخ« ازالف  14 ينهصح حكايت
 
 ،ايممانده وفادار ها به تمامينوشتهاول ) ينسخهيا (به چاپ گرچه  . آخر رد

    ــورت ضر ِحسب ــيكدست و ها نوشتهالخط رسم جور به جور هايشيوه
 .است شده امروزي

 
 .شوديي شميم بهار منتشر ماين كتاب با اجازه
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 داريوش كيارس




